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ما افتخار می‌کردیم که سید حسن، پدرم را از کسانی 
می‌دانست که به او کمک می‌کنند و او را آرام می‌کنند. به 

یاد دارم وقتی پدرم به شهادت رسید، شهید سید حسن 
نصرالله بسیار متأثر بود. وقتی با ما صحبت کرد، گفت که 

اسرائیل سپر او را از او گرفت. این کلامش ما را بسیار متأثر 
و ناراحت کرد. وقتی گفت: »به شهیدمان نمی‌گوییم وداع، 

بلکه تا دیدار دوباره«، حتی در شهادت و دیدار با عزیزان، 
این بسیار تأثیرگذار بود. ما پس از شهادت پدرم، سید را پدر 

دوم خود می‌دانستیم

روایتی از ایثار و وفاداری فرمانده مقاومت

 خدیجه فؤاد شکر: پدرم، سرباز ولایت 
و همرزم شهدای مقاومت بود

مختـــار حداد/ خدیجه فؤاد شـــکر، فرزند شـــهید فؤاد شـــکر، یکـــی از فرماندهان برجســـته مقاومت اســـامی لبنان از خاطـــرات و روابط 
عمیـــق پدرش با چهره‌هـــای کلیدی جبهه مقاومـــت می‌گوید. این مصاحبـــه اختصاصی که توســـط روزنامه ایران انجـــام گرفته، دریچه‌ای 
به زندگی و شـــخصیت مردی اســـت کـــه زندگی را وقـــف آرمان‌های مقاومت کـــرد و با ایمان و اخلاصی بی‌نظیر، در مســـیر ولایـــت و مبارزه 
بـــا ظلم گام برداشـــت. از رابطـــه عمیق او با امام خمینـــی)ره( و رهبر معظـــم انقلاب، امام خامنه‌ای، تا دوســـتی و همراهـــی‌اش با بزرگانی 
چون ســـید حســـن نصرالله و حاج قاســـم ســـلیمانی، ایـــن روایت نه‌تنهـــا از ابعاد شـــخصیتی یک فرمانده شـــهید پـــرده برمـــی‌دارد، بلکه 

تصویری از همبســـتگی و وحـــدت در محور مقاومـــت ارائه می‌دهد.
شـــهید فؤاد شـــکر، که به نام سید محســـن نیز شـــناخته می‌شـــود، نمونه‌ای از فداکاری و پایبندی به اصول بود. او تحت تأثیر کلام و فتوای 
امـــام خمینی، با کمترین امکانات و در شـــرایطی دشـــوار، به میدان نبرد شـــتافت و با قلبی سرشـــار از ایمان، خود را آماده شـــهادت کرد. 
رابطـــه او بـــا رهبر انقلاب، که از کودکی خدیجه در دیدارهای ســـالانه‌اش با ایشـــان شـــاهد آن بود، نشـــان‌دهنده عمق محبـــت و وفاداری 
او بـــه ولایت فقیه اســـت. این رابطه نه‌تنها در ســـطح معنـــوی، بلکه در عمل و اطاعـــت بی‌چون‌وچرا از رهنمودهای رهبری نمود داشـــت. 

خدیجـــه با نقل خاطراتی از گرمی اســـتقبال رهبـــر انقلاب از پدرش، تصویـــری زنده از این پیوند عمیـــق ارائه می‌دهد.
از ســـوی دیگر، دوســـتی و همکاری نزدیک شـــهید شکر با سید حســـن نصرالله، از سال‌های جوانی تا زمان شـــهادت، نشان‌دهنده رابطه‌ای 
فراتر از فرماندهی و ســـربازی بـــود؛ رابطه‌ای برادرانه و خانوادگی که در همســـایگی و همراهی مداوم آنها ریشـــه داشـــت. همچنین، پیوند 
او بـــا حاج قاســـم ســـلیمانی و دیگر فرماندهـــان مقاومت، از جمله حـــاج ابومهدی مهنـــدس، گواهی بر وحدت فکری و عملی این نســـل 
از مجاهـــدان اســـت که با هدفی مشـــترک، یعنی دفـــاع از مظلومان و مبارزه با دشـــمن صهیونیســـتی، در یک مســـیر گام برمی‌داشـــتند. 
ایـــن مصاحبـــه همچنین به لحظه دردناک دریافت خبر شـــهادت ســـید حســـن نصرالله می‌پـــردازد که بـــرای خدیجه و خانـــواده‌اش یادآور 
غـــم شـــهادت پدر بـــود. با این حال او بـــا الهام از کلام امام حســـین)ع(، شـــهادت را نه پایان، بلکه ادامه مســـیری عاشـــورایی می‌داند که 
بـــه پیـــروزی نهایـــی مقاومت منجر خواهد شـــد. این گفت‌وگو، روایتی اســـت از ایثـــار، ایمان و اتحـــاد در راه آرمان‌های بـــزرگ، که با خون 

شـــهدا آبیاری شـــده و همچنان الهام‌بخش نســـل‌های آینده است.
 

رابطه‌اش با امام خمینی )قدس( و امام خامنه‌ای
خدیجـــه می‌گویـــد:» او به‌طـــور مســـتمر با امـــام خمینی دیدار می‌کـــرد. من خاطراتـــی درباره ایـــن دیدارها شـــنیده‌ام، اما نه از پـــدرم زیرا 
او هرگـــز درباره مســـائلی کـــه ممکن بود بـــه تمجید از خودش یـــا ایجاد حس غـــرور در او منجر شـــود، صحبت نمی‌کـــرد و از این موضوع 
اجتنـــاب می‌ورزیـــد. اما دوســـتانش دربـــاره او صحبـــت می‌کردند. تأثیر امـــام بر پدرم بســـیار عمیق بود. کافی اســـت به ایـــن فکر کنی که 
او همـــراه بـــا رفقایـــش، بدون ســـاح کافی، خـــود را فدایی و آماده شـــهادت می‌دانســـت و وارد نبردی می‌شـــد که ممکن بود به شـــهادت 
او و همـــه همراهانـــش منجر شـــود، تنها بـــه خاطر کلام و فتوایـــی از امام که شـــنیده بود و بر وجـــوب مقاومت در برابر این دشـــمن تأکید 
داشـــت. تأثیـــر امام بر او بســـیار بزرگ بود. ما در زمان درگذشـــت امام خردســـال بودیـــم، اما بعدها هـــرگاه نامی از امام برده می‌شـــد، او 
دربـــاره ایشـــان صحبت می‌کرد و ما را با او آشـــنا می‌ســـاخت، به‌گونه‌ای که می‌توانســـتی عمـــق تأثیرپذیری‌اش را حس کنـــی. این موضوع 
بـــا رهبـــر معظـــم انقلاب امـــام خامنـــه‌ای ادامه یافـــت، از نظر وابســـتگی و محبتی که به ایشـــان داشـــت. ایـــن را در دیدارهـــا می‌دیدیم و 
همان‌طـــور که بســـیاری نقل می‌کردنـــد، رابطه آنها بســـیار نزدیک بـــود. از کودکی، هر ســـال نزد رهبر انقـــاب بودیم و گرمی اســـتقبال از 
پـــدرم را می‌دیدیـــم. موضوع ولایـــت و محبت به رهبر انقـــاب در او فراتر از حد معمول بـــود، چیزی که در دیگران کمتـــر می‌دیدیم. حتی 
خـــود رهبر انقلاب هم شـــوق خاصی در ســـام کردن به پدرم داشـــت کـــه برای من نســـبت به دیگران شـــگفت‌آور بود. یکی از دوســـتان 
نقـــل می‌کـــرد که روزی رهبـــر انقلاب به ســـمت نماز جماعـــت می‌رفت و مـــن خواســـتم او را متوقف کنم. گفتم: »ســـید محسن)شـــهید 
فؤاد شـــکر( به شـــما ســـام رســـاند«. ایشـــان برگشـــت و به ســـمت من آمد تا جویای حال پدرم شـــود، به خاطر محبتی که به او داشـــت. 
ما در دیدارهایمان با رهبر انقلاب چندین موقعیت را دیدیم. اخیراً ویدیویی منتشـــر شـــد که در آن شـــهید ســـید حســـن نصرالله برادران 
را بـــه رهبـــر انقلاب معرفی می‌کرد و وقتی به پدرم رســـید، گفت: »ســـید محســـن را حتماً می‌شناســـید«، زیرا او همیشـــه نـــزد رهبر انقلاب 
می‌رفـــت و تلاش می‌کرد در حضور ایشـــان باشـــد و به ایشـــان گوش دهـــد. او معتقد بـــود هر تصمیم یا کلامـــی از رهبر انقـــاب، به منزله 
اطاعـــت از ولایـــت اســـت، همان چیـــزی که امـــام مهدی)عـــج( می‌خواهد و ما بایـــد انجام دهیـــم، که در ولایـــت فقیه، متجلـــی در رهبر 

انقلاب و امتداد آن در شـــهید ســـید حســـن نمایان می‌شود.«
 

رابطه‌اش با سید حسن نصرالله
رابطـــه پـــدرم با ســـید حســـن بـــه زمان‌های 
بســـیار دور بازمی‌گـــردد، زمانـــی که ســـید به 
عراق ســـفر کرد، فکـــر می‌کنم وقتـــی هر دو 
۱۷ سال داشـــتند. رابطه آنها بســـیار نزدیک 
بود. ســـید سفر کرد و ســـپس بازگشت و بعد 
از آن رابطه‌شـــان عمیق‌تر شـــد. آنها بسیار با 
هم بودند، تا جایی که ما همســـایه شـــدیم و 
در یک ســـاختمان زندگی کردیم. این رابطه، 
هـــم خانوادگـــی بـــود و هـــم دوســـتی. پدرم 
حضـــرت ســـید حســـن را به‌عنـــوان فرمانده 
خـــود می‌دید؛ چـــه زمانی که دبیرکل شـــد و 

چه پیـــش از آن. 
او خـــود را ســـربازی مطیع برای ولـــی، یعنی 
ســـید حســـن می‌دانســـت و در عیـــن حـــال 
محبـــت، رابطـــه برادرانـــه و خانوادگـــی آنها 
بـــه هـــم پیونـــد مـــی‌داد. ســـید حســـن  را 
قابـــل  تکیـــه‌گاه،  پـــدرم  کـــه  می‌دانســـت 
اعتمـــاد و یاری‌دهنـــده اســـت. مـــا افتخـــار 
می‌کردیم که سید حســـن، پدرم را از کسانی 
می‌دانســـت که بـــه او کمک می‌کننـــد و او را 
آرام می‌کننـــد. بـــه یـــاد دارم وقتی پـــدرم به 
شهادت رســـید، شهید ســـید حسن نصرالله 
بســـیار متأثر بـــود. وقتی با مـــا صحبت کرد، 
گفت که اسرائیل ســـپر او را از او گرفت. این 
کلامـــش مـــا را بســـیار متأثر و ناراحـــت کرد. 
وقتـــی گفـــت: »بـــه شـــهیدمان نمی‌گوییـــم 
وداع، بلکـــه تـــا دیـــدار دوبـــاره«، حتـــی در 
شـــهادت و دیـــدار بـــا عزیـــزان، این بســـیار 
تأثیرگـــذار بـــود. ما پـــس از شـــهادت پدرم، 
ســـید را پـــدر دوم خـــود می‌دانســـتیم، امـــا 
خداوند خواســـت که او نیز شهید شود و آنها 
در بهشـــت جاویـــدان با هم ملاقـــات کنند.

 
رابطه‌اش با حاج قاسم سلیمانی

رابطـــه بـــا حاج قاســـم بســـیار نزدیـــک بود. 
رابطـــه حاج قاســـم با مـــا به‌عنـــوان خانواده 
بســـیار ویـــژه بـــود. حاج قاســـم شـــخصیتی 
مهربـــان، دوست‌داشـــتنی و حامـــی بـــود، 
حتـــی حمایـــت معنـــوی از خانواده‌های این 
فرماندهـــان. وقتـــی در لبنـــان بود، بســـیار 
بـــا پدرم بـــود وهمچنیـــن وقتی مـــا در ایران 
بودیـــم، آنهـــا زیاد با هـــم بودنـــد. رابطه آنها 

قدیمـــی بود.
مـــن از کودکـــی رابطه و دیدارشـــان را به یاد دارم. با گذشـــت زمان، به دلیل مشـــغله‌ها و شـــرایط امنیتی، دیدارهای خانوادگی کمتر شـــد، 
امـــا آنهـــا همچنـــان با هم دیـــدار داشـــتند و ایـــن را در ویدیوهایی کـــه آنها را کنـــار هم نشـــان می‌دهد، دیدیـــم. حتی رابطـــه‌اش با حاج 

ابومهـــدی مهنـــدس، چه در عراق و چـــه در ایـــران همین‌طور بود. مـــا او را در کنار پـــدرم می‌دیدیم. 
ایـــن فرماندهان یا نســـل اول، رابطه‌ای داشـــتند که فراتر از توصیف اســـت. آنها مانند برادران و دوســـتانی بودند که گویـــی در فکر، روش 
و هـــدف یکـــی بودند و می‌خواســـتند در ایـــن محور، تحـــت هدایت رهبر انقـــاب، در خدمـــت این مســـیر مقاومت، دفـــاع از مظلومان، 
آزادســـازی فلســـطین و مبارزه با تکفیری‌های تروریســـت باشـــند. احســـاس می‌کنی آنها یک روح و قلـــب واحد بودنـــد. در نهایت، ما یک 

مســـیر را تحت پرچـــم یک رهبر دنبـــال می‌کنیم.
 

خبر شهادت سید حسن نصرالله
خبر شـــهادت ســـید حسن نصرالله اصلاً آســـان نبود. پیش‌تر اشاره کردیم به آنچه ایشـــان در مراسم بزرگداشـــت پدرم گفتند که در آن روضه 
وداع برای خودش بود. من پس از این ســـخنرانی از شـــهید ســـید حسن نصرالله خواســـتم که این کلام برای ما آزاردهنده اســـت و آرزو داریم 
همچنان تحت حمایت و سرپرســـتی شـــما باشـــیم. ایشـــان پاســـخ دادند که در ایـــن جنگ و دیگـــر جنگ‌ها، در خـــط مقاومت، هیچ‌کس 

مهم‌تر از این مســـیر نیســـت و شـــهادت برای همه ممکن است. 
همان‌طـــور که خبر شـــهادت پدرم را دریافت کردیم، بـــا وجود غم و درد، کلام امام حســـین)ع( را به یاد می‌آوریم که گفت: »کاش آســـمان بر 
زمیـــن فرو می‌ریخت پیش از این خبر.« آنها عزیز و گرانبها هســـتند و ارزشـــمندترین دارایی ما هســـتند، اما همان‌طور که امام حســـین)ع( 

گفت: »اگر دین محمد)ص( جز با کشـــته شـــدن من اســـتوار نمی‌ماند، ای شمشـــیرها مرا در بر گیرید.« 
همان‌طـــور کـــه مرحله کربلا به خون امام حســـین)ع( نیاز داشـــت تا این امت را بیدار کند، قطعاً خون شـــهید ســـید حســـن نصرالله یکی از 
دلایلـــی بود که خداونـــد در تقدیرات الهی خود دید تا مرحله بعدی به شـــکلی متفاوت رقـــم بخورد. این خون‌ها گرانبهاســـت، اما فدایی این 
خط و این مســـیر، کربلایی و عاشورایی اســـت برای پیروزی‌ای که محقق خواهد شـــد و برای درهم کوبیدن دشمن صهیونیستی، ان‌شاءالله.

زینب نصرالله 
از فقدان 

پدر سخن 
می‌گوید:

این 
مصاحبه، 

دعوتی است 
به تأمل 

در زندگی 
مردی که 

با سادگی، 
صداقت و 

ایمان، نه‌تنها 
مقاومت 
را رهبری 

کرد، بلکه 
خانواده‌ای را 
با ارزش‌های 

والای انسانی 
پرورش داد

مصاحبه اختصاصی روزنامه ایـــران با زینب نصرالله، 
فرزند شـــهید ســـید حســـن نصـــرالله، رهبـــر فقید 
حـــزب‌الله لبنـــان دریچـــه‌ای بـــه ســـوی شـــناخت 
عمیق‌تر یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های محور 
مقاومـــت اســـت. این گفت‌و‌گـــو نه‌تنهـــا تصویری از 
زندگـــی خانوادگی و شـــخصیتی متواضع و بی‌تکلف 
از شـــهید نصرالله ارائه می‌دهد، بلکه نشـــان‌دهنده 
عمـــق تأثیر او بـــر اطرافیانش، از خانـــواده تا جامعه 
اســـت. در ایـــن مصاحبـــه، زینـــب نصرالله بـــا زبانی 
صمیمـــی و صادقانـــه، از زندگـــی ســـاده‌ای ســـخن 
می‌گویـــد کـــه خانـــواده‌اش در آن پـــرورش یافتند؛ 
زندگـــی‌ای کـــه با وجـــود جایـــگاه برجســـته پدرش 
به‌عنـــوان دبیرکل حـــزب‌الله، هیچ‌گاه رنـــگ و بوی 
تجمل به خود نگرفت. این روایت، داســـتان مردی 
اســـت که نه‌تنهـــا در میـــدان مبارزه، بلکـــه در خانه 
و در قلـــب فرزندانـــش نیـــز الگویـــی بی‌بدیل بود.

ســـید حســـن نصـــرالله، نامـــی کـــه بـــا مقاومـــت 
و ایســـتادگی در برابـــر ظلـــم گـــره خـــورده، در ایـــن 
مصاحبه از زاویه‌ای دیگر به تصویر کشـــیده می‌شود: 
پـــدری مهربـــان، شـــوهری با احتـــرام و رهبـــری که 
بـــا رفتـــارش درس زندگـــی مـــی‌داد. زینـــب نصرالله 
از ســـادگی خانـــه‌ای می‌گویـــد کـــه حتـــی پـــس از 
پذیـــرش مســـئولیت‌های بـــزرگ توســـط پـــدرش، 
همچنـــان بی‌تکلـــف باقـــی مانـــد. او از ارزش‌هایی 
ســـخن می‌گویـــد کـــه پدرش بـــه آنهـــا پایبنـــد بود: 
احتـــرام بـــه مـــردم، دوری از ظاهرســـازی و توجه به 
نیازهای دیگـــران حتـــی در کوچک‌تریـــن جزئیات 
زندگـــی. ایـــن مصاحبه نشـــان می‌دهد کـــه چگونه 
ســـید حســـن، بـــا وجـــود غیبت‌هـــای طولانـــی به 
دلیل مســـئولیت‌هایش، حضوری معنـــوی و عمیق 
در تربیـــت فرزندانـــش داشـــت. او بـــا عمـــل خود، 
ارزش‌هایـــی چـــون تواضـــع، محبـــت و احتـــرام به 
دیگران را به فرزندانش آموخـــت، بدون آنکه نیازی 

بـــه نصیحت‌های مســـتقیم باشـــد.
ایـــن گفت‌وگو همچنیـــن به رابطه عمیـــق و معنوی 
سید حســـن نصرالله با رهبر انقلاب اســـامی ایران، 
امام خامنـــه‌ای، می‌پردازد و از نـــگاه زینب، تصویری 
از یک رابطـــه صمیمی و مبتنی بـــر احترام و محبت 
متقابـــل ارائه می‌دهد. او از ایمـــان عمیق پدرش به 
آرمان‌های انقلاب اســـامی و نقش ایـــران به‌عنوان 

سپری برای مقاومت ســـخن می‌گوید. این مصاحبه 
نه‌تنهـــا زندگـــی خانوادگـــی یک رهبـــر را بـــه تصویر 
می‌کشـــد، بلکـــه نشـــان‌دهنده تأثیـــر عمیـــق او بر 
نســـل‌ها و جوامعی اســـت کـــه با الگـــوی عملی‌اش 

رشـــد کرده‌اند.
در این روایـــت، زینب نصرالله از فقدان پدر ســـخن 
می‌گوید؛ فقدانـــی که با وجـــود غیبت‌های فیزیکی 
او، هرگـــز حضور معنـــوی‌اش را کمرنگ نکـــرد. این 
مصاحبه، دعوتی اســـت بـــه تأمـــل در زندگی مردی 
که با ســـادگی، صداقت و ایمـــان، نه‌تنها مقاومت را 
رهبری کـــرد، بلکه خانواده‌ای را بـــا ارزش‌های والای 
انســـانی پرورش داد. خواندن این گفت‌وگو، فرصتی 
اســـت بـــرای درک بهتر شـــخصیتی کـــه زندگی‌اش، 

خود، بزرگ‌تریـــن درس بود.

سادگی‌ای که در تمام مراحل همراه ما بود
ما همان‌گونه که بودیم، باقـــی ماندیم؛ چه پیش از 
آنکه پدرم مســـئولیت دبیرکلی حزب‌الله را بر عهده 

بگیرد و چه پس از آن.
در خاطـــرم روزهای بعلبک زنده می‌شـــود، زمانی که 
خانه‌مان تنهـــا دو اتاق داشـــت و اثاثیه‌اش به‌قدری 

ســـاده بود که می‌تـــوان گفت کامـــاً بی‌تکلف بود.‌ 
وقتی به بئـــر العبد در بیـــروت نقل مـــکان کردیم و 
نه ســـال آنجا زندگی کردیم، وضعیت تغییر چندانی 
نکرد؛ ســـالن خانه‌مان تنها فرشی روی زمین داشت 
و نه بیشـــتر. بـــا این حـــال، هیچ‌گاه احســـاس فقر 
نکردیـــم و هیچ‌وقت حـــس نیاز به ما دســـت نداد، 
زیرا مـــادرم به‌گونه‌ای طبیعی هر آنچه نیاز داشـــتیم 
برایمـــان فراهم می‌کـــرد. در آن زمـــان، نیازها مثل 
امـــروز نبودنـــد. اگر بـــه عکس‌های خانه‌مـــان نگاه 
کنی، شـــاید با خـــودت بگویـــی: آیا این واقعـــاً خانه 
سید حســـن اســـت؟ این خانه ســـاده؟ حتی پس از 
آنکـــه پدرم مســـئولیت دبیرکلی را بـــر عهده گرفت، 
خانـــه‌اش همان‌گونـــه مانـــد، بـــدون هیچ‌گونـــه 
تجمـــات. او نمی‌پذیرفـــت که چیـــزی در خانه‌اش 
باشـــد که آن را از خانه‌های مردم عادی متمایز کند. 
مـــا هم هیـــچ‌گاه از این ســـادگی احســـاس ناراحتی 
نکردیـــم، زیـــرا بـــا ایـــن ســـبک زندگی بزرگ شـــده 
بودیـــم. وقتـــی با کســـی زندگی می‌کنی کـــه برایش 

ظواهـــر اهمیتی ندارد، تـــو هم مثل او می‌شـــوی. 
 

 تربیت با قلب و بصیرت 
و حضوری که با غیاب سنجیده نمی‌شود

چگونه پدرم با وجـــود غیبت‌های طولانی در تربیت 
فرزندانـــش نقـــش داشـــت؟ چند ســـال پیـــش، در 

مراسم سالگرد شـــهادت برادرم سید هادی نصرالله، 
پـــدرم اعلام کرد که تربیت ما مدیون مادرم اســـت.
امـــا در حقیقـــت، ایـــن نتیجـــه توافقی بیـــن آنها و 
هماهنگی در دیدگاهشـــان درباره شیوه تربیت بود. 
حضور پدرم همیشـــه به شـــکل پررنگی در زندگی ما 
احساس می‌شـــد؛ کافی است به یکی از سخنرانی‌ها 
یـــا درس‌هایش گـــوش کنـــی. او به‌طـــور طبیعی با 
کلامـــش آدم‌ها را جـــذب می‌کرد. وقتـــی می‌دیدی 
آنچه می‌گویـــد در خـــودش نیز حاضر اســـت، آن را 

بیشـــتر دریافت و بـــاور می‌کردی.  
چون او را دوســـت داشـــتی، دوســـت داشـــتی مثل 
او عمـــل کنی و آنچه را که او دوســـت دارد، دوســـت 
بداری. اگر او چیزی را دوســـت داشـــت یـــا از چیزی 
خوشـــش  می‌آمد تـــا دیگـــران را ملاحظـــه کند، تو 
هم نمی‌توانســـتی جز مثـــل او رفتار کنـــی و از کاری 
که ممکـــن بـــود او را ناراحت کند، حتـــی اگر برایت 
خوشـــایند بـــود، دســـت می‌کشـــیدی.‌ چـــه چیزی 
بیشـــتر او را ناراحت می‌کـــرد؟ چه چیزی را بیشـــتر 
دوســـت داشـــت؟ ملاحظـــه واحترام مـــردم برایش 
خـــط قرمز بود. برادرم جواد داســـتانی را تعریف کرد 
که ایـــن را نشـــان می‌دهـــد. او گفت: »اگر گوشـــت 
بپزی، مـــردم بـــوی آن را حس می‌کننـــد، پس باید 

به آنها توجـــه کنی.«
او حتی به نوع ماشـــین‌ها هم دقـــت می‌کرد. وقتی 
جـــواد برای مـــادرم ماشـــینی خرید تـــا نیازهایش را 
بـــرآورده کند، پدرم از او درباره ظاهر و مدل ماشـــین 
پرســـید: آیـــا جلب توجـــه می‌کنـــد یا نـــه؟ حتی اگر 
قیمتـــش کمتر از ماشـــین دیگری بـــود، ممکن بود 
ظاهرش بیشـــتر جلب توجه کند. او به جواد گفت: 
»همـــه مردم قیمـــت ماشـــین‌ها را نمی‌داننـــد، آنها 
بـــه ظاهر نـــگاه می‌کنند. اگـــر ببینند کـــه ظاهرش 
جلـــب توجـــه می‌کنـــد، می‌گوینـــد: همســـر ســـید 
چنین ماشینی سوار می‌شـــود، در حالی که دیگران 
نمی‌توانند. به همین ســـادگی. چرا بایـــد چیزی در 
خانه شـــما باشـــد که دیگران نتوانند داشته باشند؟ 

لبـــاس، همه‌چیز... «
محبت مـــا به پدرمـــان به‌عنـــوان یک پـــدر و اینکه 
او از مـــا راضی باشـــد، برایمان همه‌چیز بـــود. آماده 
بودیم از هر چیزی دســـت بکشیم، فقط برای اینکه 

او ناراحت نشود.
 

 غیاب حاضر؛ وقتی الگو 
اثری فراموش‌نشدنی می‌سازد

غیابش در ما اثر گذاشـــت، به این معنا که دوســـت 
داشـــتیم بیشـــتر بـــا او باشـــیم و از حضـــورش بهره 
ببریـــم، زیرا او انســـانی اســـتثنایی بود. اگر بیشـــتر 

روایتی از سادگی و ایمان در زندگی رهبر مقاومت

‌پدری نمونه، الگویی بی‌بدیل؛‌پدری نمونه، الگویی بی‌بدیل؛
 زینب نصرالله از سید شهدای امت می‌گوید زینب نصرالله از سید شهدای امت می‌گوید

گفت و گو

عبیر شمص
روزنامه‌نگار

زینـــب نصرالله وقتی از پدر ســـخن می‌گویـــد، کلامش لرز غم و صلابـــت ایمان را درهـــم می‌‌آمیزد. با نگاهی کـــه هنوز در پرتو خاطـــرات جا مانده اســـت، اعتراف می‌کند 
که »غیاب ســـید حســـن در ما اثری ژرف گذاشـــت، زیرا دوســـت داشـــتیم بیشـــتر با او باشـــیم و از حضـــورش بهره ببریم، چرا که او انســـانی اســـتثنایی بـــود و اگر مجال 
بیشـــتری بـــرای بـــودن در کنارش داشـــتیم، از او چیزهای بســـیاری می‌آموختیم.« این جملـــه نه ‌تنها روایت اندوه دختری اســـت که قامتش در ســـایه مبـــارزی بی‌همتا 
قـــد کشـــید، بلکه پرده‌ای از حقیقتی بزرگ ‌تر را کنار می‌زند: اینکه در اولین ســـالروز شـــهادت ســـید حســـن نصرالله، هنوز صـــدای او در جان‌ها جاری اســـت و حضورش 

در حافظه جمعی امت ریشـــه دارد.
امـــا روایـــت به همین‌ جا ختم نمی‌‌شـــود؛ حاج‌علی کرکی، فرزنـــد بلندآوازه‌ای دیگر از جبهه مقاومت در ســـخنی پرصلابت یادآور می‌شـــود که نصرالله همواره فلســـطین 
را قبلـــه و هدف نهایی می‌‌دانســـت و هشـــدار مـــی‌‌داد که آزادی آن به بهایی گزاف دســـت خواهد یافت؛ ســـخنی که نشـــان می‌دهد او نه در آســـودگی آســـانی راه بلکه با 
شـــناختی عمیـــق از دشـــمن و میدان، فرزنـــدان مقاومت را به صبر و اســـتقامت فرا می‌خواند. در ســـوی دیگر، خدیجه فؤاد شـــکر، دختر شـــهید فؤاد شـــکر نیز با بغضی 
فروخورده به لحظه‌ای بازمی‌گردد که خبر شـــهادت نصرالله را شـــنید؛ لحظه‌ای که به تعبیر او آســـان نبود و همچون بازگویی روضه‌ای وداع‌آلود، جان را به لرزه انداخت.

بیـــروت امـــروز بیـــش از هر زمان دیگر نام سیدحســـن نصـــرالله را در آینـــه خیابان‌‌هـــا و میدان‌‌هایش می‌بیند؛ مـــردی که نه فقـــط در قامت فرمانـــده‌‌ای نظامی بلکه 
بـــه ‌مثابـــه استراتژیســـتی بی ‌بدیل، تـــوازن قوا را در غرب آســـیا بازتعریـــف کرد و در اکتبـــر خونین ۲۰۲۳ بـــا کلامی کوتاه معـــادلات جنگ را به ســـود مقاومت 

دگرگون ســـاخت. اکنون در آســـتانه نخســـتین ســـال فقدانش، روزنامه ایـــران در گفت‌وگوهایی اختصاصی بـــا زینب نصرالله، خدیجه فؤاد شـــکر 
و محمدحســـین کرکـــی، ســـه فرزنـــد فرماندهان شـــهید مقاومت پـــرده‌ای دیگر از میـــراث معنوی و راه ماندگار ســـید حســـن نصـــرالله را برای 

نســـل‌های پســـین روایت می‌کند.

 در  اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله  در  اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله 

میراث معنوی و راه ماندگار دبیر کل فقید حزب‌الله تشریح شدمیراث معنوی و راه ماندگار دبیر کل فقید حزب‌الله تشریح شد

‌گفت‌وگوی »ایران« ‌گفت‌وگوی »ایران« 
با فرزندان سه فرمانده شهید مقاومتبا فرزندان سه فرمانده شهید مقاومت


